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حافظ
بر آستانه میخانه هر که یافت رهی
ز فیض جام می اسرار خانقه دانست

یکی از محله‌هایی که حالا به 
قلب تهران تبدیل شده، محله 
سیدخندان اســت؛ محله‌ای با انرژی مثبت که بزرگراه‌ها 
و خیابان‌های اصلی شــهر به آن می‌رســند و از آن خارج 
می‌شــوند. شــاید حس خوب این محله به نام و چگونگی 
شــکل‌گیر‌یاش بازگردد  و شاید این ســرزندگی به‌خاطر 
مغازه‌ها، پاساژها و رفت‌وآمدهای فراوان در این محله باشد. 

در اینجا نیم‌نگاهی به این محله همیشه‌خندان می‌اندازیم.

رونق محله

این محله پررونق در اواخر قرن13 شمسی بیابان بود، همراه 
با تعدادی درخت و چشم‌اندازی که به کوه‌های البرز گشوده 
می‌شد. تنها دلیل حضور مردم در این محله نیز سفر از تهران 
به روستاهای اطراف مثل داوودیه و دروس بود که از جاده 
خاکی شمیران می‌گذشتند. تنها عمارت این محله عمارتی 
قجری بود که به فرمان فتحعلی‌شاه ساخته شده بود؛ عمارتی 
که حالا جای آن، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ساخته 

شده ‌است.

رادیو، رادیو! 

رضاشــاه فهمیده بود تنها از طریق انتقال سریع اطلاعات 
می‌تواند بر کشور حکومت کند و به فکر ایجاد مرکزی برای 
ارتباط رادیویی و مورس و تلگراف در کشــور افتاد و چون 
محله سیدخندان مرتفع بود و فضای مناسبی برای دکل‌های 
مخابراتی داشت، در سال1301 دستور داد عمارت قجری 
را برای این کار تکمیــل کنند و اینگونه شــد که عمارت 
کلاه‌فرنگی بی‌سیم در محله سیدخندان به نخستین پایگاه 

رادیویی ایران تبدیل شد.

چرا سیدخندان؟

این محله البته در دوره محمدرضا پهلوی رونق گرفت؛ اما 
می‌گویند در زمانی که هنوز بیابان بود، مردی خوش‌خنده 
و مردم‌دار به نام »جعفر شــاه‌صاحب« که نیاکانی هندی 
داشــت، آنجا قهوه‌خانه‌ای راه انداخته بود و تا مسافری را 
حوالی جاده شمیران می‌دید، ذوق می‌کرد و با جرعه‌ای آب و 
فنجانی قهوه و چای از او پذیرایی می‌کرد. تهرانی‌ها آن‌قدر از 
حضور او شاد می‌شدند که نامش را مرد خندان یا سیدخندان 
گذاشته بودند. خانه سیدخندان هم کمی بالاتر از قهوه‌خانه 
بود و شاید همین حسن شهرت باعث شد نام او در این محله 
به یادگار بماند. کلاه‌فرنگی تا سال1337 قلب تپنده امواج 
ایران بود؛ اما در همین سال رادیو به خیابان ارگ رفت و این 
عمارت متروک شد؛ اگرچه رونق محله سیدخندان دیگر تنها 
در گرو این ساختمان نبود. آهسته خانه‌ها ساخته و این محل 
هم بخشی از تهران شد. در دهه50 بزرگراه شهید سلیمانی 
که نامش رسالت و قبل از انقلاب بزرگراه داریوش بود، توسط 
فرانسو‌یها ساخته شد و آهسته‌آهسته محله‌هایی مثل جلفا، 

دبستان و... هم در این محله پا گرفت.

پل سیدخندان

در دهه50 شمســی این محله آن‌قدر رونق گرفت که 
مدیران شــهری آن‌روزهای تهران به فکر ساخت پلی 
روی تقاطع سیدخندان افتادند. سال1353 ساخت این 
پل هوایی مطرح شد و 3سال بعد به بهره‌برداری رسید. 
این پل نخستین پل تک‌پایه‌ای ایران بود که به نام همین 

محله هم معروف شد.

اکنونش

مراکز خرید، رستوران‌ها، فرهنگسرای ارسباران، فرهنگسرا، 
کتابخانه و بوستان اندیشه و مراکز تفریحی و فرهنگی دیگر 
این منطقه، سیدخندان را این‌روزها هم به محله‌ای با انرژی 
مثبت تبدیل کرده و انگار همچنان روح همان سید خندان 

در دل اهالی و مردم این منطقه جریان دارد.

 سیدی که 
همیشه خندان بود

سیدسروش طباطبایی‌پور

این محله ...
عمارت عجیب تهران

تهران مصور

باغ مسعودیه 
زیبا و باشکوه 
دارای تمام 
ویژگی‌های 

یک باغ 
منحصربه‌فرد 
ایرانی است. 

در مسیر عبور، 
جوی آب 

ساخته شده و 
با دیوارهای 
بلند احاطه 
شده و داخل 
آن عمارت 
تابستانی و 
استخری 

بزرگ وجود 
دارد. علاوه بر 
اینها نقش‌ها 
و عناصری 
از معماری 
فرنگی مانند 
کلاه‌فرنگی 
هم در آن 

 به‌کار
رفته است‌

عمارت مســعودیه در خیابان بهارســتان، به 
دســتور مســعودمیرزا، با لقب ظل‌السلطان، 
حاکم اصفهان، ســاخته شــد. این عمارت که 
بیش از ۱۰۰ سال قدمت دارد حوادث بسیاری 
را از سر گذرانده که عجیب‌ترین آنها این است 
که خانه یک مستبد به نام ظل‌السلطان تبدیل 
به پایگاهی برای مشــروطه‌خواهان می‌شــود. 
در نزدیکی همین عمارت اســت که بمبی زیر 
کالسکه محمدعلی‌شاه منفجر می‌شود و بهانه‌ای 
به‌دست شاه می‌دهد تا این عمارت و همینطور 
مجلس را به رگبار ببندد. مســعودمیرزا ملقب 
به ظل‌الســلطان و از فرزندان ناصرالدین‌شــاه 
‌که حاکم اصفهان بود، بــه تخریب‌گر بناهای 
تاریخی مشــهور بود اما دستور داد تا عمارتش 
را در بهارســتان به زیباترین شــکل ممکن بنا 
کنند. عمارت مســعودیه سال ۱۲۹۵ به‌دست 
استاد شعبان معمارباشی ساخته شد. بسیاری از 
مراکز فرهنگی مانند کتابخانه و وزارت آموزش 
و پرورش برای نخستین بار در این بنا تأسیس 

شدند.
بــاغ مســعودیه زیبــا و باشــکوه دارای تمام 
ویژگی‌هــای یک بــاغ منحصربه‌فــرد ایرانی 
است. در مســیر عبور، جوی آب ساخته شده و 
با دیوارهای بلند احاطه شده و داخل آن عمارت 
تابستانی و استخری بزرگ وجود دارد. علاوه بر 
اینها نقش‌ها و عناصری از معماری فرنگی مانند 

کلاه‌فرنگی هم در آن به‌کار رفته است.
در عمارت مســعودیه کنونی، بخش اندرونی 
از بین رفتــه، اما این عمــارت همچنان دارای 
بخش‌هایی به نام‌های دیوان‌خانه، سفره‌خانه، 
حوض‌خانه، سیدجوادی، عمارت مشیرالملکی 
و عمارت سردر پیاده‌رو است. در سراسر عمارت 
گچبر‌یها، کاشی‌کار‌یها، نقاشی‌های دیواری، 
خطاطی‌های نفیس و بی‌نظیری دیده می‌شود. 
یکی از ویژگی‌های منحصربه‌فرد این بنا وجود 
هفت کتیبه در بخش‌های مختلف عمارت است. 
سال ۱۳۷۷ عمارت مسعودیه به‌عنوان یک اثر 
ملی شناخته شــد و در حال حاضر به صندوق 
مرمت و احیای ابنیه تاریخی سپرده شده است.

حس باشکوه کوه‌های سپید

 کوه‌های باشکوه البرز، بخشــی از هویت تهران‌اند؛ بخشی 
جدا ناپذیر از پایتخت این سرزمین که مثل یک مادر، محکم 
و استوار، قرن‌هاست از فرزندشان حمایت می‌کنند و دست 
محبت بر سر و رویش می‌کشند. کوه‌هایی که از همان ابتدا، 
نظاره‌گر وقایع شاد و یا غم‌انگیز فراوانی بر تهران بودند که اگر 
به سخن بیایند و دهان باز کنند، قصه‌های شیرین و گاه تلخ 

فراوانی در  دل دارند که شنیدنی است.
اما در این چند روز، کوه‌های تهران، شــاد شاد بودند و البته 
برای شادی خود، هزار و یک دلیل محکم هم داشتند؛ زیرا این 
روزها می‌توانستند بعد از مدت‌ها،  لباس یک‌دست سپیدشان 
را به تن کنند و به‌خاطر هوای پاک شهر، بر و بازوی واقعی خود 
را به رخ پایتخت‌نشینان بکشند و به پایتخت نشینان بگویند 

ما را ببینید و از تجربه این حس باشکوه، لذت ببرید.

سوژه روز

هنوز سرما دست از سر تهران برنداشته اما فروش شب عید در بازار بزرگ به اوج رسیده است

تب نوروز در سوز زمستان 

زندگی این روزهای پایانی سال با ریتم تندتر و سرعت بالاتری در جریان فاطمه عباسی 
است. آدم‌ها با عجله به این‌طرف و آن‌طرف می‌روند تا بازار شب عید را از 
دست ندهند. برای همین تهران، به‌ویژه مراکز خرید و به‌طور خاص بازار 
بزرگ تهران در این ماه، زنده‌تر، شلوغ‌تر و پر ازدحام‌تر است. برای خرید نوروزی که معمولا پوشاک 
و خوراکی‌های سفره هفت‌سین و آجیل و این جور چیزهاســت، بازار بزرگ تهران گزینه خوبی 
است. مخصوصا اگر 3-2روز مانده به عید بروید آنجا که دیگر نور علی‌نور است. البته اگر حوصله 
شلوغی را داشته باشید، اعصابتان زود خرد نشود و بخواهید از آن همه شور و نشاط مردم برای 
خرید لذت ببرید. نزدیک‌های عید بازار غلغله است. همه خیابان منتهی به متروی 15خرداد پر از 

دستفروش‌هاست و در بازار از شیر مرغ تا جان آدمیزاد پیدا می‌شود؛ آن هم با قیمت‌های استثنایی. 
یادتان باشد که برای رفتن به بازار باید پایه خرید باشید و از شلوغی و اینکه دم به دقیقه پشت سرتان 
یکی داد بزند: بپا چرخ بهت نخورد! گله نکنید و در دل دالان‌ها، سراها و تیمچه‌های بازار بزرگ یک 
دل سیر خرید کنید. بازار بزرگ در نزدیکی میدان امام خمینی)ره( تهران است و اگر با تاکسی‌های 
خطی بازار که در بیشتر میادین اصلی شهر وجود دارند، خودتان را به آنجا برسانید می‌توانید با 
ون‌های ضلع جنوبی میدان، جلوی یکی از راسته‌های بازار پیاده شوید. البته رفت‌وآمد با مترو بهتر 
است. چون ایستگاه مترو بازار درست در خیابان 15خرداد است و در چند قدمی راسته‌های مهم 

بازار بزرگ که با تعدادی‌شان در ادامه مطلب ‌آشنا خواهید شد.

لباس پلوخوری
برای خرید پوشــاک و لباس باید 
راهی راسته آهنگران شوید؛ جایی 
که هیچ ربطی به اسمش ندارد و می‌توانید هر مدل 
لباسی را که می‌خواهید آنجا پیدا کنید. راسته اصلی 

بازار بزرگ هم مرکز فروش پوشاک است.
به جز این راســته، پاســاژ کویتی‌ها هم هست که 
مخصوص البسه اســت ولی نه شــیک است و نه 
امکانات خاصی دارد. جنس‌هایش هم اکثرا قیمت 
مناســب و طرح‌های قدیمی دارند و بیشتر به درد 
مادرها و مادربزرگ‌ها می‌خورند ولی اگر با حوصله 
در حجره‌ها بگردید می‌توانید بــرای جوان‌ها هم 
 شلوار لی، تی‌شرت و حتی گاهی پالتو و کفش زیبا

پیدا کنید.

مکث

خشکبار

راسته چارسوق بازار بزرگ، راسته 
خشکبار است. خرید از اینجا از این 
نظر خوب است که چه کلی بخواهید خرید کنید، چه 
جزئی و در حد مصرف خود یا خانواده‌تان، به ازای هر 
کیلو تقریبا پول ثابتی باید بپردازید، یعنی اینجا سود 

کمی روی خرید‌های جزئی می‌کشند.

مکث

شال و روسری

برای خرید شال و روســری باید به راسته 
جعفری برویــد که یکی از راســته‌های 
همیشــه شــلوغ بازار بزرگ است. البته 
اینجا زمســتان‌ها علاوه بر انواع و اقسام 
شال و روسری، انواع شــال گردن، کلاه، 
دستکش و... هم فروخته می‌شود. در این 
بازار می‌توانید امیدوار باشــید در حالت 
معمولی جنستان را تا نصف قیمت بیرون 
بازار بخرید و در موقع حراج فصل، یک‌سوم 

و حتی گاهی کمتر.

لوازم خانگی

حاجب‌الدوله راســته خرید لوازم برقی، 
ظروف تفلون، چینی، کریستال و... است. 
اینجا، از آن راســته‌هایی است که خیلی 
حرصتان را درنمی‌آورد، چــون تا دلتان 
بخواهد تک‌فروشــی دارد و مجبورتان 
نمی‌کند یا به زور، جینی ســینی بخرید یا 
دست خالی برگردید خانه. اما اگر می‌خواهید 
خرید بهتری داشته باشید، حتما جنسی 
که می‌خواهیــد را از نزدیک خانه‌تان هم 

قیمت کنید.

طلا

بازار زرگرها یک راسته طول و دراز است 
که اولش پر از طلافروشــی است و آخرش 
می‌رسد به ساعت فروشی‌ها. در این بازار، 
هر مثقال طلا به همــان قیمتی به فروش 
می‌رسد که در مغازه‌های سطح شهر فروخته 
می‌شــود. اما در اینجا مغازه‌دارها، اجرت 
ساخت خیلی کمتری می‌گیرند و یا حتی در 
مواردی می‌توانید بدون اینکه اجرت ساخت 
بدهید طلا بخرید؛ به‌خاطر همین هم قیمت 

در اینجا خیلی پایین‌تر است.

کیف و کفش

اسم پاساژ کیف‌فروش‌های بازار، »مشیر 
خلوت« است و وقتی می‌خواهید سراغ 
کیف فروشی‌ها بروید حتما باید این اسم 
را بگویید تا درست راهنمایی‌تان کنند. 
چون اگر بگویید کیف‌فروشــی کسی 
نمی‌فهمد یعنی کجا! در مشــیر خلوت 
همه جور کیفی پیدا می‌شود. برای خرید 
کفش هم باید به راسته کفاش‌ها بروید 
و هر مدل کفشــی که دوست داشتید، 

بخرید.

نزدیک‌های عید بازار غلغله 
است. همه خیابان‌های‌منتهی 

به متروی 15خرداد پر از 
دستفروش‌هاست. شب عید 
در بازار همه چیز پیدا می شود، 

آن هم با قیمت‌های استثنایی

 اله
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